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ساعت:

حفاری های آب و فاضلاب مرمت شدند

شرکت آب و فاضلاب مشهد| در پاسخ به مطلب مندرج در تاریخ 
پنجم مردادماه در ارتباط با عدم مرمت محل حفاری در خیابان 
چمن ۸۸ اعلام می دارد که محل مورد نظــر مرمت گردید. در 
پاسخ به مطلب مندرج در تاریخ ۲۰ مردادماه درباره هزینه بالای 
فاضلاب بها در قبوض اعلام می دارد که مطابق تعرفه ابلاغی ۷۰ 
درصد آب بهای مصرفی به عنوان مبلغ فاضلاب بها محاســبه 
می گردد. در پاســخ به مطلب مندرج در تاریــخ ۲۱ مردادماه 
در ارتباط با درخواســت تعویض کنتور معیوب آب در خیابان 
قائم مقام فراهانی ۶ اعلام می دارد کنتور مشترک محترم تعویض 
گردید. در پاسخ به مطلب مندرج در تاریخ ۲۵ مرداد ماه در ارتباط 
با عدم مرمت محل های حفاری در شهرک شقایق و صابر به اطلاع 

می رساند مرمت محل های مذکور در دست اقدام می باشد.
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همت| ســه الی چهار ماه قبل خودرویی به جداول و تیر چراغ 
برق و درختان آســیب زد. بعد از مدتی شرکت توانیر تیر برق را 
تعویض و مشکل روشنایی را رفع و رجوع کرد  اما برای رسیدگی 

به جدول ها و مرمتشان انگار کسی مسئول نیست.

بهار| یک ماشین خریدیم. بعد از تعویض پلاک و ثبت سند تازه 
فهمیدیم که فروشنده می خواهد تخفیف بیمه خودرو را بردارد. 
دفتر بیمه گفت «چون لاشه بیمه دست شماست کاری نمی تواند 
بکند و اگر هم ایــن کار را انجام دهد، خلاف مقررات اســت.» 
متاسفانه فروشنده تخفیف بیمه را صفر کرد. برای شکایت رفتم 
بیمه مرکزی اما چون فروشنده خودرو، همکارشان است، خیلی 
بد رفتار کردند و گفتند: «چرا آمدی اینجا؟ برو شــکایت کن!» 

این رسم معامله است که بعد از فروش تخفیف بیمه را بردارید؟

شهروند| چندی پیش بنا به تجویز پزشک، آزمایش خون دادم. 
نتایجش زنده بودن مرا زیر سوال می برد. بار دیگر به آزمایشگاه 
دیگری رفتم. نتیجه از زمین تا آسمان تفاوت داشت. به نظر شما 
یکی از مصادیق بی توجهی به شهروندان نیست؟ بگذریم که در 
این مواقع هر بلای روحی  هم که در نتیجه این اهمال کاری بر سر 
مردم بیاید، برای کسی مهم نیست. این اشتباهات ممکن است 

یکی را به مرز سکته برساند.
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۲۶ شــهریور ۱۳۹۹
۲۷ محــــرم ۱۴۴۲ 
شـــــماره ۳۲۰۳
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امید ســزاوار رحمت، فرزند خیر مدرسه ســاز، 
آقای سزاوار رحمت اســت. او از ابتدای اجرای 
پروژه ساخت مدرســه، بررســی ساخت وساز 
و کیفیت اجــرای آن را برعهده گرفته اســت. 
سزاوار حرف هایش را در ابتدا با هدفی که پدرش 
و خانواده او برای ســاخت این مدرســه درنظر 
داشته اند، شــروع می کند. این خیر مدرسه ساز 
می گوید: نمی دانم این چیزی که می گویم، عیب 
اســت یا متانت و کم توقعی همه مردم ما. اینکه 
مردم ما از مدرسه یک توقع مشترک دارند و آن 
اینکه میز، نیمکت، کولو آبی و بخاری داشــته 

باشد.
این خیر مشهدی ادامه می دهد: البته این فقط 
نگاه غالب مردم نیست. مسئولان هم اقداماتشان 
را برپایه همین نگاه و تفکر مردمی بنا نهاده اند. 
مثلا مســئولان نوســازی مدارس در ســاخت 
مدرسه می گویند مدرســه ای بسازید که همین 

امکاناتی را که در بالا اشاره کردم، داشته باشد.

او در ادامــه بیــان می کنــد: البتــه در حوزه 
استحکام بنا و ســازه مدارس، نوسازی مدارس 
پروتکل هایی دارد و در این راســتا بسیار بادقت 
عمــل می کند و از هیــچ چیز و هیــچ نکته ای 
فروگذار نیســت. قطعــا این نکته بــرای من و 
خانواده ام که کار ساخت مدرسه را انجام دادیم، 
درخورتوجــه بوده اســت. اما دربــاره جزئیات 
یک مدرســه نظیــر تجهیــزات همان طور که 
گفتم، نگاه و توقع برای ســاخت مدرسه، خرید 
و تجهیز مدرســه، بــه میز و نیمکــت محدود 

می شود.
این خیر مشــهدی در ادامه، توضیحاتی درباره 
ساخت مدرسه می دهد و می گوید: پدر من برای 
ساخت مدرسه نگاه و توجه خاصی دارد و در این 
زمینه وقتی قرار شد مدرسه ای در این محدوده 

بسازیم، تاکید پدر و خانواده من بر این موضوع 
بود که برای ساخت و تجهیز مدرسه از امکانات 
و تجهیزات به روز استفاده شود تا مدرسه ای که 
ساخته می شود، کاملا هوشــمند باشد. او ادامه 
می دهد: البته شــما بهتر می دانید که فناوری با 
ســرعت برق و باد در دنیا درحال تغییر است و 
اگر امروز این مدرسه با این تجهیزات هوشمند 
شــناخته می شود، در ســال های بعد و با آمدن 
امکانات به روزتر، دیگر در جایگاه هوشمند قرار 

نمی گیرد.
این خیر در ادامه به ســاخت مدارس خیرســاز 
و حضور خیــران در این حوزه اشــاره می کند 
و می گویــد: قطعا همــه می دانند کــه وظیفه 
خیران، ساخت مدرسه و بیمارستان نیست. اما 
اگر نگاهی به مدارس یا حتی بیمارســتان های 

پیشــرفته شــهر بیندازید، متوجه می شوید که 
بهترین و پیشرفته ترین مدارس و بیمارستان ها 
را خیــران ســاخته اند. ما عقیــده داریم که در 
کار خیــر چشم وهم چشــمی اشــکالی ندارد، 
بنابراین اگر فــردا خیری بخواهد مدرســه ای 
مجهزتــر و هوشــمندتر از مدرســه فعلی که 
خانواده ما مدنظر داشته اســت بسازد، استقبال 

می کنیم.
سزاوار ادامه می دهد: نکته ای که می خواستم به 
آن اشاره کنم، این بود که باید با ساخت این گونه 
فضاها توقع اجتماعی مــردم را افزایش بدهیم. 
اینکه اگر یک خیر از جیب خودش مدرســه ای 
را با این تجهیزات می سازد، قطعا توقع از دولت 
که از بودجــه بیت المال هزینــه می کند، باید 

بیشتر باشد.
وی لبخند و شــادی بچه هایی را که نسل آینده 
این کشــور هســتند، همان هدف نهایی پدر و 
خانواده اش می داند؛ لبخندی که به دنیا می ارزد.

از چشم وهم چشمی در کار خیر استقبال می کنیم
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برای مطالعه کامل منشور حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد کد روبه رو را اسکن کنید

منشور حقوق 
و مسئولیت های 

شهرنشینی شهر مشهد(۶۲)
فصل هفتم: حق بر فرهنگ 

۷-۶- هویت فرهنگی و تاریخی
۱۰۵    مدیریت شهری موظف است در تمامی 
برنامه ریزی ها و تصمیمات خود، زمینه های 
فرهنگی-اجتماعی و هویت تاریخی شــهر 
را رعایت  نموده و نسبت به حفاظت و احیای 

آن ها در قالب میراث ملموس و 
ناملموس شهری اقدام نماید  . 
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آتش بازی افتتاح دارالشورا

نیشابور. بحمدا... امنیت حاصل است. 
وصول بشارت افتتاح دارالشورا باعث 
چراغان و آتش بــازی در دارالرحمه و 
انجمن بلدی شد و بازار در کمال خوبی 
مرتب بوده و عموم ســکنه با بشاشت 
باطنی تبریک گویان بودند. شــب بعد 
هم در مدرســه ســالاریه که مؤسس 
آن سالار همایون نایب الحکومه است 
چراغان و جشن مفصل منعقد به دعای شاهنشاه اشتغال 

داشتند.
بجنورد. از قرار مذکور شــجاع الممالک ســالار مفخم 
نایب الحکومه جدین از روز ورود به جدین بنای تعدی و 
خودسری را نسبت به رعیت جدین گذارده، تمام رؤسا و 
خوانین جدین را مجبوس و به انواع مختلف اخذ جرایم 
می نماید. مبلغ گزافی از رعیت آنجا بدون هیچ اســم و 
رســمی گرفته، ابدا هم اعتنا به حکومت بجنورد ندارد. 
چنانچه جلوگیری از اقدامات خودسرانه مشارالیه نشود 

به رعایای بیچاره جدین سخت می گذرد.
شماره ۳۸/ ۱۲ذیقعده ۱۳۲۷ 

اخبار از روزنامه مجلس، سال سوم

سیدمهدی 
سیدقطبی 

 کارشناس مطبوعات

این شرایط، توقع بودن میزی برای معلم، توقع 
زیادی است. آن طور که مدیر می گوید، تا قبل 
کرونا معلم های این مدرسه تا آخر کلاس های 
درسی یا باید می ایســتادند یا گاه وبیگاه روی 
صندلی کوچــک فلزی که وســط دو ردیف 
نیمکت گذاشــته  بودند، برای مدت کوتاهی 
می نشستند، آن هم زمان هایی که روی تخته 
چیزی ننوشته بود و نشســتن او مانعی برای 

دیدن تخته سیاه نبود.
اما روایت دوم مان باکلاس اســت، آن قدر که 
دلت می خواهد برگردی به دوران دانش آموزی 

و بر روی نیمکت های مدرسه ای بنشینی که 
با کمک خانواده ســزاوار رحمــت و با هزینه 
۱۵میلیاردی آن ها ســاخته شــده اســت؛ 
مدرسه ای باکلاس که در فاصله ۱۰ تا ۲۰متری 
مدرسه اســتیجاری روایت اولمان قرار گرفته 
اســت. با امکاناتی نظیر در برقی، آسانســور 
هوشمند، تخته های هوشــمند، کلاس های 
نورگیر، سیستم تهویه هوای مطبوع منطبق 
با آب وهوای مشــهد، سیســتم نور مطابق با 
سیستم بینایی، به نحوی که با نگاه مستقیم به 
لامپ، چشم دچار مشکل نشود و دانش آموزان 

سردرد نگیرند، آزمایشگاه های مجهز و...
گــزارش پیــش رو روایت هایــی از روزهای 
خاکستری و ســختی های معلمان از تدریس 
در مدرسه ای استیجاری در محدوده  حاشیه 
مشهد اســت. روزهایی خاکستری که با ورود 
خانواده ســزاوار و ســاخت هوشــمندترین 
مدرسه مشــهد در این محدوده، رو به پایان 
اســت. دانش آموزان و معلمــان منتظرند تا 
مهرماهشان را با ورود به این مدرسه هوشمند 
و مهــر و محبتــی که ســزاوار آن هاســت، 

شروع کنند.

روایت مدرسه ای باکلاس- 
قــرار بــود یک مدرســه 

ت  و ببینیم. «متفاوت» بودنش متفــا
را محمودیه، کارشــناس مجمــع خیرین 
مدرسه ســاز ناحیه یــک آموزش وپرورش 
مشهد، در مســیر رســیدن به مدرسه، با 
تاکید بسیار بر این کلمه بیان می کند: «این 
مدرسه کاملا متفاوت اســت. حالا برسیم، 
متوجه می شوید. در مشهد نمونه مشابه این 
مدرسه را نداریم. به نظرم حتی در کشور هم 
بی نظیر است. مدرسه ای که نور لامپ هایش 
به نحوی تنظیم شده است که چشم بچه ها 
هنگام درس خواندن اذیت نشــود. تهویه و 
هوای مطبوع آن برپایه شرایط آب وهوایی 
مشهد تنظیم می شود. آسانسور هوشمند، 
در برقــی، صندلی های اســتاندارد، کلاس 
درس با بازی، سیستم گرمایش از کف حتی 
در سرویس های بهداشــتی تا بچه ها روی 
سرامیک سر نخورند و... خانم! هرچی از این 
مدرسه و از این خیر مدرسه ساز بگوییم، کم 

گفته ایم.»
توصیفات ابتدایی اش را با این دعا سرجمع 

می کند: «واقعا خدا به خانواده آقای سزاوار، 
خیــر دو عالــم را بدهد و الهی خانه  شــان 

همیشه آباد باشد!»
  التماس دعای نامزدهــای انتخاب مجلس

برای درج نامشان
همان طور که حرف می زند، آدرس مدرسه 
را به راننده می دهد. شــهر مشــهد به انتها 
می رســد و وارد حاشیه می شــویم اما راه 
رســیدن به مدرســه ادامه دارد: « داشتم 
می گفتم. خانواده خیری که این مدرســه 
را ســاختند، از هرچیزی که برای مدرســه 
ضروری بود، بهترین ها را انتخاب کردند. تا 
جایی که خبر دارم، ۱۵میلیارد تومان برای 
ساخت مدرسه هزینه کرده اند. آن هم کجا؟ 
در محدوده حاشــیه و محروم مشــهد. این 
نهایت لطف این خیر است که در این منطقه، 

مدرسه ای با این امکانات ساخته است.»
کارشناس مجمع خیران مدرسه ساز ناحیه 
یک آموزش وپرورش مشهد برای ادامه دادن 
توصیفاتش، دوباره ســراغ کلمــه متفاوت 
می رود: «با ایــن هزینه ای کــه خیر برای 
ساخت این مدرســه کرد، همه چیز مدرسه 

را متفاوت و بی نظیر کــرد. آن قدر متفاوت 
و خاص در این منطقه کم برخوردار مشــهد 
کار کرد کــه در دوران انتخابات چندنفر از 
نمایندگان مجلس خواستند که با پرداخت 
پولی، نام آنان برای تبلیغات بر سردر مدرسه 
درج شــود. اما خیّر مدرسه ســاز نپذیرفت. 
سردر این مدرسه به نام خیّرش، حاج آقای 

سزاوار و خانواده اش، درج می شود.»
حرف هایش را برای گفتن مســیر دقیق به 
راننده، قطع می  کند: «باید بریم پشت بازار 

ملل، سمت التیمور.»
 !کاش دانش آموز این مدرسه بودم

مدرسه ای که در مســیر وصفش را شنیده 
بودیم، واقعا زیباست. اســتفاده از طاقی با 
آجرهای زیبا، در شیشه ای، پنجره های بزرگ 
با نورگیر عالی، راه پله ای وســیع با پله  های 
کم ارتفاع، آزمایشگاه درجه یک که خاطرات 
آزمایشگاه دوران دبیرستان را برایمان تداعی 
می کند، تخته های هوشــمند، آسانســور، 
حیاط بزرگ و... واقعا مدرســه ای زیباست. 
آن قدر که دوســت داری برگردی به دوران 

شیرین دانش  آموزی.
خانم اعظم کارگر، مدیر مدرسه است. قرار 
است او و تمام دانش آموزان دختر و پسری 
که چند متر پایین تر از این مدرســه در یک 

خانه استیجاری درس می خوانند، از اول مهر 
به این مدرسه نقل مکان کنند. داخل مدرسه 
چند مهندس درحال صحبت هستند. خانم 
کارگر می گوید: آقای احتشامی فر مدیر پروژه 
اســت و آن طور که قول داده اند، اول مهر، 

مدرسه تکمیل و آماده می شود.
خانم مدیر می گوید: شما نمی دانید بچه ها 
چقدر خوشــحالند که قرار اســت در این 
مدرســه درس بخوانند. بعدا باهم سری به 
مدرسه ای که بچه ها در آن درس می خوانند، 
می زنیم تا از نزدیک ببینید وقتی می گویم 
دل تو دل بچه ها نیست، یعنی چه. بچه هایی 
که ۴۰نفری در یک کلاس ۱۲متری بدون 
پنجره درس می خوانند، حالا قرار است در 
یک مدرسه کاملا هوشمند تحصیل کنند. 
ما که بزرگیم و معلم هســتیم، ذوق داریم 
چه برسد به بچه ها. تنها غصه ای که داریم، 
این اســت که همه بچه های این محدوده را 

نتوانستیم در این مدرسه ثبت نام کنیم.
او ادامه می دهد: تعداد بچه های این محدوده، 
از ظرفیت مدرسه ای که ساخته شده است، 
بیشتر است، بنابراین تصمیم گرفتیم همه 
کلاس های اول تا ششــم دخترانــه در این 
مدرسه جدید درس بخوانند. اما برای پسرها 
جا نداریــم و تصمیم گرفته شــد دوره اول 
ابتدایی پســرانه را در این مدرســه ثبت نام 
کنیم و دانش آمــوزان دوره دوم ابتدایی در 
همان مدرســه قبلی که هدایــت نام دارد، 
درس بخواننــد. کلا این محــدوده از نظر 
تعداد دانش آموز نسبت به دیگر قسمت های 
مشهد جمعیت بیشتری دارد. بخشی از این 
دانش آموزان اتباع خارجی هستند. خانواده 
ســزاوار اصلا نگاه نکردند که بیشتر بچه ها 
اتباع هستند و از دل وجان خرج کردند. خدا 

خیرشان دهد!
 مدرسه ای که در خواب شبمان نمی دیدیم

با خانم کارگر سری به کلاس های آماده شده 
می زنیم. همه چیز بوی تازگی می دهد. مثل 
روز اول مهر که کتاب و کیف  و دفترها بوی 
تازگی می دهد. مدیر مدرسه همان طور که 
در کلاس ها را باز می کنــد، حرف هایش را 
ادامه می دهد: «از زمانی که ساخت وســاز 
این مدرســه شروع شــد، همه مردم محله 
چشــم انتظار بودند که بچه هایشــان را به 
مدرسه بفرستند. امســال که شنیدند کار 
ساخت مدرســه تمام شده اســت و از مهر 
بچه ها به این مدرسه منتقل می شوند، اصرار 
پدرومادرها بیشتر شد. شما نمی دانید با چه 
سختی معاونان مدرســه، والدین را متقاعد 
کردند که ظرفیت مدرســه تکمیل شــده 
اســت و دیگر جایی برای ثبت نــام نداریم. 
بــه والدین حــق می دهیم. مدرســه ای با 
این همه تجهیــزات بــه روز در این منطقه 
ساخته شده است که در خواب شبمان هم 
نمی دیدیم. مدرسه ای که قطعا آرزوی خیلی 

از دانش آموزان و والدین مشهدی است .»
در گشــتی میان کلاس های مدرســه، به 
آزمایشگاه می رسیم. مدیر مدرسه می خواهد 
حتما ایــن کلاس را از نزدیــک ببینیم. او 
صحبت های قبلی اش درباره دانش آموزان را 
قطع می کند و می گوید: تا یادم نرفته است، 
توضیحی برای ایــن کلاس بدهم، بعدا بقیه 
صحبتم درباره تعــداد دانش آموزان را ادامه 
می دهم. این کلاس، آزمایشــگاه مدرســه 
است که با نظر خیر محترم قرار شد کارکرد 
دومنظوره داشته باشــد و جدا از آزمایشگاه 
برای بازی و آموزش هم از آن استفاده کنیم. 
بچه های این محدوده اغلب چیزی از تفریح 
نمی دانند. البته در این اوضاع اقتصادی، همه 
مشکلاتی داریم. اما خانواده ها و بچه های این 
محدوده بیشتر از بقیه درگیر شدند، آن قدر 
که خانواده بــرای خرج ومخارج اصلی مثل 
خوراک و پوشاک فرزندش مشکل دارد، چه 

برسد به آنکه بخواهد تفریحی داشته باشد. 
پارســال یک اردو برای بچه ها گذاشتیم تا 
حداقل از طریق مدرســه بتوانیم برای این 
بچه ها شــرایط تفریح ایجاد کنیم. آن روز 
خیلی از بچه ها ذوق کردنــد و حتی بعضی 
بچه ها گفتند که بعد مدت ها بیرون آمده اند.

 سرریز دانش آموز
به سالن همایش مدرسه با تجهیزات جدید 
و صندلی های عالی می رسیم. مدیر مدرسه 
لامپ های ســالن همایش را روشن می کند 
و پــی حرف های قبلــی اش دربــاره تعداد 
دانش آموزان را می گیــرد: «لامپ های این 
مدرسه طوری طراحی شده است که نور آن 
برای بچه ها آزاردهنده نباشد و دانش آموزان 
اگر حتــی به لامپ خیره شــوند، نور لامپ 
چشم های آنان را اذیت نکند. ای وای نزدیک 
بود فراموش کنم. داشــتم از تعداد بچه ها و 
اصرار والدین می گفتم. راستش همین الان 
که دارم با شــما صحبت می کنم، برای پایه 
اول ۲۰دانش آموزکلاس اولــی مازاد دارم. 
با وجود آنکه در محدوده هســتند، به خاطر 
تکمیل شدن ظرفیت نمی توانم ثبت نامشان 
کنم. این را هم بگویم که این مشــکل مازاد 
داشــتن تعداد دانش آموز فقــط مربوط به 
امسال نیست. کلا در این محدوده، جمعیت 
دانش آموزی زیاد است و از طرفی بخشی از 
جمعیت دانش آموزی ما اتباع هســتند. به 
همین دلیل ما هرسال چالش ثبت نام داریم 
اما امسال اوضاع بدتر شده است؛ چون همه 
والدین دوســت دارند بچه هایشان در این 
مدرسه درس بخوانند. من هم به آن ها حق 
می دهم امــا واقعا ظرفیــت نداریم. آماری 
که معاونــان از تعداد دانش آمــوزان مازاد 
داده اند، برای هر شیفت ۶۰ تا ۷۰دانش آموز 
است که با وجود بودن در محدوده، مجبور 
شــدیم پرونده  شــان را به مــدارس دیگر 

ارجاع دهیم.»
 ۱۰میلیون تومان هزینه نگهداری ماهانه

عباس احتشــامی فر پیمانکار ساخت پروژه 
مدرســه اســت. این پیمانکار توضیحاتی 
درباره ساخت مدرسه می دهد: «با نظر آقای 
سزاوار، کار ساخت مدرسه با بهترین شرایط 
و امکانات شروع شد. حدود ۳۱ماه از روز اولی 
که سازمان نوسازی مدارس نقشه ساختمان 
را داد، گذشته و با پیش بینی هایی که صورت 
گرفته است، ان شاءا... هم زمان با اول مهرماه 
مدرســه آماده پذیرش دانش آموز می شود. 
برای این مدرسه ۱۸۰۰متر زیربنا و۶۰۰متر 
محوطه سرایداری و ســرویس بهداشتی و 

۶۰۰متر حیاط درنظر گرفته شده است.»
وی دربــاره تجهیزات مدرســه نیز توضیح 
می دهد: یکی از مشکلات مدارس، موضوع 
هــوای مطبــوع و وضعیت سیســتم های 
سرمایشی و گرمایشی است. تمام تاکید آقای 
سزاوار و فرزندشان بر استفاده از امکانات و 
شرایط مناسب در این مدرســه بود. با این 
نگاه ویژه خیر محترم فقط برای تاسیسات 
مدرســه، ۲میلیارد تومان هزینــه کردیم. 
هزینه کل ســاختمان مدرسه هم حدودی 
اگر بخواهم بگویم، ۱۵میلیارد تومان شد. اگر 
قرار بود مدرسه را با شرایط و امکانات عادی 
بسازیم، هزینه ها خیلی کمتر می شد و شاید 
با کمتر از ۵۰درصد هزینه ای که الان صرف 

شده است، می توانستیم مدرسه را بسازیم.
احتشامی فر درباره هزینه  نگهداری مدرسه 
نیز توضیحاتی می دهد. بــه گفته او هزینه 
ماهانه نگهداری این مدرسه با این امکانات و 
تجهیزات، حدود ۸ تا ۱۰میلیون تومان است. 
او ادامه می دهد: خیر محترم مدرسه گفته 
است با توجه به شــرایط خانواده ها، هزینه 
نگهداری مدرســه را نیز خودش پرداخت 
می کند تــا این هزینه متوجــه خانواده ها و 

آموزش وپرورش نشود.

خانه ات همیشه آباد!روایت دوم
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